
نـامه مرحـوم محمـد کریـم خـان کرمـان زنـدگ
(اع) قسمت اول

به عنوان اولین پست وبسایت شرح مختصری از احوال کودک و جوان مرحوم آقای حاج محمد کریم
خان کرمان اعل اله مقامه را از توصیف خود ایشان که در مقدمه كتاب قواعد اصول بیان کرده اند
ذکر مینیم تا هم از جنبه تاریخ این متون استفاده شود و هم تیمن برای شروع این وبسایت باشد ان

شاء اله .

 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين و صل اله عل محمد و آله الطاهرين .

و بعد چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابرهيم غفر اله لهما كه اينها كلمات است كه نوشتم آنها را در معالم
دين و نيست توفيق من جز از پروردگار و توكل من بر او است و از او ياري ميجوئيم بار خدايا نميدانيم

جز آنچه بما تعليم فرمودي كه توئ دانا و حيم .
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دوست داشتم تقديم اين مقدمه را بر آنچه اراده دارم كه در اينجا ايراد نمايم براي اينه تذكره باشد براي
كس كه عبرت مييرد و لا قوة الا باله العل العظيم.

بدان كه من در اوايل سن مثل ساير اهل دنيا در تمتع و نعمت بودم و مقام كريم داشتم و مستغرق
نعمت بوديم و پدرم رحمه اله باندازه در تربيت اولاد خود شايق بود مخصوصا در تربيت من زيرا
متوجه بود كه شوق زياد در فراگرفتن صنايع و علوم و آداب و رسوم دارم و جميع مايحتاج مرا در

كسب علم فراهم نموده بود و اساتيد و كتب و هممباحثهها مهيا فرموده بود.

حت اينه مدرسه بزرگ در كرمان صانها اله عن طوارق الحدثان بنا نهاد كه امروز معروف بمدرسه
ابراهيميه است و اوقاف زيادي بر آن وقف نمود و طلاب را در آنجا مسن داد و مرا متول امور آنها
قرار داد بعد از خودش و كتب زيادي كه بالغ بپانصد جلد ميشد بر آنها وقف نمود بله در مصارف
اوقاف قرار داد كه در هر سال كتب زيادي خريده شود و مرا در آن مدرسه نشاند كه اكتساب علوم و
رسوم و آداب بنمايم و خانه مستقل بر من جدا كرد و خدم و حشم بر من قرار داد كه بر ساير اولاد
خود قرار نداده بود و من در ميان آن ثروت و نعمت فارغ البال بودم از هر مشغله سواي تحصيل علوم و
آداب و غالبا با علما و ادبا مينشستم و اكتساب ميردم از آنچه داشتند و همه آنها هم همت بر تربيت من

ميماشتند.

از اين رو كه صاحب ثروت و منت و حم و تسلط بودم و من در خلال اين احوال فارغ البال بودم و
هيچ هم از هموم سايرين نداشتم زيرا همه چيز براي من جمع بود و بنا بر اين چيزي از آنچه اهل حطام
دنيا محتاج بطلب آن هستند از تدبيرها و تزويرها و حرص و حسد و تجاوز بديران نياموختم و بر فطرت
و سليقه مستقيم باق ماندم حت اينه در ابتداي تعلم از همه همسران تندهوشتر و بافهمتر بودم و در هر
علم كه كسب ميردم از همنان پيشتر و داناتر ميشدم و در هر علم كه بآخر ميرساندم كتاب جامع
مهذب مينوشتم و پدرم رحمه اله بر هر كتاب كه مينوشتم جايزههاي بسيار بمن ميداد و عطاي فراوان
مينمود و مرا براي علم بالاتري تشويق مينمود تا اينه كتاب در صرف نوشتم و كتاب در نحو و كتاب در
منطق آن وقتيه در حدود سيزده و چهاردهساله بودم تا بآنجا رسيدم كه جميع آنچه در نزد آن اساتيد بود
فراگرفتم و مثل ي از ايشان شدم پس از آن شايق بتعلم علوم رياض و علوم غريبه شدم و در بعض آن
علوم اساتيدي را جستم و نصيب زيادي در آن علوم از آنها گرفتم و در اين علوم نيز مثل ي از آنها
شدم بله در بعض آن علوم اعلم از آنها شدم و دقت نظرم در بعض آن علوم زيادتر بود پس از آن شوقم
بتعلم بعض صنايع كشيد و در بعض صنايع اساتيدي را ديدم و حظ وافري در آن صنايع از آنها گرفتم و

همه اينها در زمانهاي كم و سالهاي معدودي حاصل شد.

پـس از آن پـدرم رحمـه الـه وفـات يـافت و مـن در آن حـال در اوايـل بلـوغ و منتهـاي نعمـت بـودم پـس
خداوند مقدر فرمود كه ي از تلامذه شيخ اوحد امجد سناد دين و محي شرع مبين شيخ احمد بن
زينالدين اعل اله مقامه وارد بلد ما شد و مدت يك سال در اينجا اقامت نمود كه با من معاشرت
نمينمود بمان اينه كبر و انفه داشته باشم و جلالت دارم تا اينه بر خلاف گمان خود بعض از اخلاق
مرا شنيد يك روز از من اذن خواست و اذن دادم و بمنزل من آمد و چون مرا بر خلاف آنچه گمان كرده
بود ديد و مأنوس شد و آمد و رفت كرد و مطمئن گرديد از حال شيخ و علوم او و جلالت و عظمت او
بمن خبر داد و من شايق بآن علوم و فنون شدم و آنچه او داشت با اينه بسيار كم و ناچيز بود از او



تعليم گرفتم و پس از آن آن شخص مرا ترك كرد و قصد ارض اقدس حسين عل مشرفها الثناء و التحية
را نمود و پس از آن روز بروز شوق من بعلوم ايشان زياد ميشد تا بآنجا رسيد كه دير مالك نفس خود
نشدم درحاليه علائق بسيار داشتم و موانع زيادي داشتم از اينه سفر بآن بلاد نمايم و هميشه بزبان حال

ميفتم :

كيف الوصول ال سعاد و دونه       ** * **      قلل الجبال و دونهن حتوف

و باينطورها بود تا هيجان اشتياق بحدي رسيد كه صبر بر فراق نتوانستم و فرار را بر قرار اختيار كردم و
از اغيار منزجر شدم پس غفلة حركت كردم و جميع علائق را ترك كردم و موانع را از پس پشت انداختم
و بسرعت سير ميردم تا بآن مشاهد شريفه و مقامات منيفه رسيدم و در بلد كاظم عليه السلام آن برادر
را ملاقات كردم كه مرا تشويق باين مقامات نموده بود پس دلالت كرد مرا بسوي سيد قمقام و مولاي
همام عالم عامل سيد كاظم ادام اله عزه و علاه و امد ظله عل رؤوس من والاه و او بزرگترين تلميذي
كه شيخ بزرگوار در حيوة بود باندازه آن سيد عال س مادامه مقامه كه هيچال بود از تلامذه شيخ اعل
مقدار از او بهره نبرد پس ديدم او را و ديد مرا و سؤال كردم از او پس جواب داد مرا در مسائل پس او

را درياي متلاطم يافتم بآن طوري كه اول گفت :

لو جئته لرأيت الناس ف رجل       ** * **      و الدهر ف ساعة و الارض ف دار

پس خدمتش را مغتنم شمردم و شر خدا را بر اين منت بجا آوردم و ملازم خدمتش بودم تا قريب
بهشت ماه و بفوز عظيم فايز شدم.

ه ولرمان كشيد پس برگشتم و در هيچ چيز محتاج باحدي نبودم و الحمد لپس از آن علائق زمان مرا ب
هر روز كه بر من ميذشت شوقم بسوي خدمت سيد و آن مشاهد مشرفه زياده ميشت تا اينه چهار
سال ماندم و همينه ديدم علائق زياد ميشود و كم نميشود و بيشتر فروميروم مرتبه دير عزم بر ترك
علائق كردم و بتوفيق پروردگار ترك نمودم آنها را و عيال خود را برداشتم و قصد آن مشاهد نمودم پس
بسلامت رسيدم و الحمد له و ساكن شدم در آن مشاهد با فراغت بال و در نزد سيد بزرگوار زمان
بسياري تلمذ كردم كه بالغ بدو سال ميشد بله زيادتر پس از آن قصد مه مشرفه نمودم پس بآنجا
مشرف شدم و در مراجعت ميسر شد كه باين قريه ظالمين برگردم و در اثناء اين سفرهاي من بسوي اين
مشاهد خوابهاي خوب و مبشرات ميديدم و خوابهائ بر من ديده شد پس از آن جمله است كه مادرم
اطال اله بقاها يك شب مجلس را ديد پر از جمعيت كه اهل آن مجلس همه ملائه بودند و مهمان من
بودند و من بيرون آمدم از نزد آنها و در دستم عصائ بود و كلاه پس بمن گفت اين عصا و كلاه از
كيست گفتم از پيغمبر صل اله عليه و آله است و اين ملائه اين دو را بمن فروختند گفت چند خريدي
گفتم س تومان و نيز در ايام كه مادرم حامل بمن بود خواب ديده بود كه ماه از آسمان نازل شد و از
جلو شانه او داخل در جوف او شد و بسياري از اين قبيل كه كلام را بذكر آنها طول نميدهيم و از آنچه
خود من خواب ديدم پيش از اين سفر خود را بر در صحن وسيع ديدم كه در آخر آن صحن طرف
راست اطاق است كه مولايم رضا عليه السلام در آن اطاق نزديك دم در در لحاف خوابيده است و من
بر در آن صحن گريه مينم و اذن دخول ميطلبم پس اذن داد مرا بدخول پس بعد از دخول در صحن
داخل اطاق شدم و جلو آن حضرت ايستادم و عرض كردم اي مولاي من از علوم شما ميخواهم پس



دست خود را دراز كرد بوسيدم بعد پاي خود را دراز كرد بوسيدم و عرض كردم علم جفر ميخواهم
عبارت فرمود كه معنيش اين بود كه هنوز وقت آن نرسيده پس از آن اموري را ديدم كه بعد از سه روز يا
چهار روز تفسير آنها ظاهر شد كه دلالت بر صحت خواب من مينمود و بعد از ايام در خواب منجنيق
بزرگ را ديدم كه تا اعناق آسمان بلندي آن بود و حمله بسياري از مردم داشت و بر پلههاي آن جمعيت
بسياري بود و مثل اينه من با ي از همدرسانم كه در طفوليت با هم ميخوانديم قصد آن منجنيق نموديم
از اين رو كه در خواب ملهم شده بوديم كه قانون اين منجنيق اين است كه هر كس بالاي منجنيق بنشيند
هادي ديران كه بر پلههاي آن نشستهاند و هم حاملين منجنيق خواهد بود و همه را رهبري ميند و
ه چند پله طران بهدايت او راه ميروند پس حركت كرديم و قصد بالاي منجنيق را داشتيم پس هميندي
كرديم رفيق من نشست و بالا نيامد و من بالا رفتم تا ببالاي منجنيق رسيدم و ديدم احدي آنجا نيست پس
آنجا نشستم و چوب مانند سان كشت داشت كه همينه ميرداندم آن را منجنيق هم دور ميزد و سان
را ميرفتم و براست و چپ ميرداندم و جميع حمله آن بحركت و هدايت من ميشتند و در بيداري اين
طور تفسير شد كه آن رفيق چندي با من رفاقت كرد پس از آن مفارقت كرد مرا و كاتب بعض از عمال
شد و پس از آن ديدم مثل اينه در رواق حضرت كاظم عليه السلام هستم و بر دم در ايستادهام و كاظم
عليه السلام در داخل حضرت دم در نشسته است و من آن بزرگوار را زيارت مينم بجامعه پس سجده
كردم بر آن بزرگوار همينه بلند شدم آن حضرت بيرون آمد در رواق و معانقه فرمود با من و نشست و
من در دامن او هستم و ميويم يا سيدي خلصن من النار فرمود خلصتك پس مرر كردم بر او سه
مرتبه و مرر فرمود بر من سه مرتبه پس عرض كردم چرا نميفرمائ خلصتك من النار پس فرمود آنچه
معن آن اين بود كه اين از امر خداست و يك مرتبه جواد عليه السلام را ديدم كه برهنه فرمود مرا و مانند
محتضر مرا انداخت و از طرف چپ من نشست و دست خود را بخاك ميماليد و اعضاء مرا مسح
ميفرمود تا آنه جميع اعضاء مرا مسح فرمود پس از آن بشقاب در نزد آن حضرت ديدم كه در آن كتيرا
بود و بر جميع اعضاء من ماليد پس از آن تشريف برد و ساعت منتظر شدم نيامد پس برخواستم و
بسياري از اين مبشرات ديدم و از خداوند اميد دارم كه همانطور كه اميدوارم بشوم و لا قوة الا باله و
مقصودم از ذكر اين مبشرات اين است كه من بحول اله و قوته مستبصر هستم با بصيرتهاي ايشان و
هدايت شدهام بتوفيق و تسديد ايشان و در علوم خود منقطع بسوي ايشان هستم نه بسوي غير ايشان و
معتقد نشدهام بآنچه مستند بايشان نيست هرگز و تقليد نردهام از هيچ كس در چيزي و جميع علوم من
با بصيرت و هدايت است لاغير و بعد از اينها قصد علم اصول نمودم اصول كه متعارف و متداول است
و تتبع در آن نمودم و كتاب جامع در آن نوشتم كه شامل بود جميع آنچه عنوان كردهاند و زوائدي كه
ذكر نشده است در كتاب و كتاب كامل در اين علم شد و لن در آن كتاب بر سبك آنها جاري شدم و
پس از آن در كتب اخباريين تتبع كردم در اصولشان و فوائدي چند در آن نوشتم و پ جوئ ادله و
اقوالشان را نمودم پس ديدم هر يك از فريقين را كه تجاوز نمودهاند از حق و صواب و انقطاع بسوي اهل
بيت عليهم السلام پس پسندم نيفتاد هيچيك از آنها پس بر آن شدم كه كتاب جامع تصنيف نمايم از آنچه
خداوند بمن نمايانيده است از قواعد مستنبطه از كتاب و سنت كه شك در روشن روز ميتوان كرد و در
آنها ممن نيست شك كرده شود و اميد دارم از خداوند كه موفق شوم بر آنچه اراده دارم كه ذخيره روز
حشر من باشد و روزي كه مايستم در پيشاه خداي سبحانه و ميفرمايد بمن آيا خدا اذن داده بود بشما
يا بر خدا افترا مبنديد و طوري باشد كه بويم بار خدا يا تو اذن دادي مرا و دوست ميدارم كه در اين
مقام نصايح را يادآوري نمايم كه تقديم آنها واجب است پس اي كس كه نظر مين در اين كتاب بدان
كه در نزد من جمع شده است بسياري از آنچه در نزد اولين و آخرين جمع شده مثل اينه من ي از



آنها هستم بله بعيد نيست كه در نزد من بيش از آنها باشد زيرا آنچه آنها داشتند نزد من جمع شده و
زوائدي بر آنها زياد كردم كه نزد آنها نبود همانطور كه اول در مثل سائر گفته است : كم ترك الاول للآخر
، و من همه امور را زير و رو كردم و تجربه نمودم و هيچ غرض جز اظهار حق ندارم بآنطور كه خداوند
بمن نمايانده من اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و هر كس بينا شود براي خودش

است و هر كس كور باشد بر ضرر خود او است و من غرض سواي آنچه گفتم ندارم.


